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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

اردیبهشـــت 1396 در زمانـــه داغـــی تنـــور انتخابـــات 

ریاســـت جمهوری یک چهره کمتر از دیگران فروغ داشت. 

اگرچه رقابت انتخاباتی میان رئیسی و روحانی بود اما شیوه 

حرف زدن میرسلیم دستمایه طنز آن روزها شده بود و نامش 

به هر روی ســـر زبان ها بود اما چهـــره چهارم تا آن مونولوگ 

نهایـــی اش در مناظرات اساســـا در تیررس نگاه ها نبود؛ پیر 

کارکشته جبهه کارگزاران ناگهان در بزنگاهی عجیب، تنها 

شـــعر کتاب فارسی اول دبســـتان را دکلمه کرد: »ما گل های 

خندانیم/فرزنـــدان ایرانیم« اگرچه این گفتـــار نامزد کمتر 

موردتوجه با طنز و شـــوخی هایی همراه بود اما همین باعث 

شد برای مدتی او موردتوجه رسانه ها قرار گیرد و حتی در قامت 

یک افشاگر خودنمایی کند، به خصوص وقتی درباره رسوایی 

پرونده گازی کرسنت لب به سخن گشود. با وجود یک وجه 

مشـــخص زندگی او هیچ گاه نه در مناظرات و نه در محتوای 

رسانه ای مطرح نشد: نسبت مصطفی هاشمی طبا با سینما. 

همه چیز به ســـال 1356 و فعالیت های حســـینیه ارشـــاد 

بازمی گردد. در بحبوحه مبـــارزات فرهنگی در جبهه چپ 

اسلامی، به عبارتی طرفداران علی شریعتی،  انگیزه ای برای 

تولید آثاری در قالب ســـینما و تئاتر پدید می آید که شـــاید 

مشـــهورترینش نمایش »بار دیگر ابوذر« باشد که در 1349 

طی همکاری ایرج صغیری در مقام کارگردان و رضا دانشور در 

مقام نویسنده تولید شد. نمایشنامه اقتباسی از کتاب »ابوذر 

سوسیالیست خداپرست« نوشته جوده السحار و ترجمه علی 

شریعتی بود که نخستین بار در تالار رازی دانشکده فردوسی 

مشهد روی صحنه رفت. اجرای تهرانِ نمایش به سال 1351 

در حسینیه ارشاد رقم می خورد که با سخنرانی شریعتی پیش 

از آغاز اثر همراه می شـــود، البته اجرای این نمایش کم هزینه 

هم نبود. فداییان اسلام تهدید به بمبگذاری حسینیه ارشاد 

کردند. 

موفقیت نمایش منجر به نمایش دوم می شود: »سربداران« 

به کارگردانی محمدعلی نجفی. مدیر آینده ســـینمای ایران 

از پیروان سرســـخت علی شریعتی بود و در گفت وگویش با 

گیســـو فغفوری هم تاکید کرد که ایده نمایش ســـربداران از 

سوی شریعتی مطرح شده اما این همه ماجرا نیست. مساله 

گروهی است که حول نمایش شکل می گیرد. هاشمی طبا در 

گفت وگویی درباره حضورش در حسینه ارشاد گفت: »آشنایی 

من با حســـینیه ارشاد به سال 1347 و پیش از باز شدن پای 

دکتر شریعتی به حســـینیه بازمی گردد، بعد از پایان دوران 

دانشـــجویی، ارتباطم را با محافل مذهبی تهران حفظ کرده 

بودم، ازجمله این محافل، حســـینیه ارشاد و مسجد جلیلی 

بودند. وقتی دکتر سلســـله سخنرانی هایش را در حسینیه 

ارشاد آغاز کرد، دیگر پای ثابت آنجا شدم. محل کارم در قزوین 

بود اما خود را مقید کرده بودم که آخر هفته ها به تهران بیایم 

و پای صحبت دکتر بنشینم. در رفت وآمد به حسینیه ارشاد 

البته تنها نبودم، دوستانم مثل محمدعلی نجفی، فخرالدین 

انوار، میرحســـین موسوی و محمد بهشـــتی نیز پای ثابت 

ســـخنرانی شریعتی بودند.« چهار اسمی که او ذکر می کند 

در آینده پایه گذار نهادهای فرهنگی پساانقلاب می شوند. 

معاونت سینمایی، بنیاد فارابی، بنیاد رودکی، موزه سینما و 

جشنواره های فجر به نوعی محصول همین جمع بوده است. 

همین جمع درنهایت نمایشـــی با عنوان ســـربداران را برپا 

می کنند. ابتکار کار با محمدعلی نجفی و دست اندرکار اصلی 

نمایش فخرالدین انوار بود. هاشمی طبا می گوید: »دکتر علاقه 

عجیبی به اسطوره سازی داشت و با توجه به پایه اصلی پروژه 

شریعتی یعنی مذهب شـــیعه، نجفی نمایش نامه ای به نام 

ســـربداران براساس مبارزات این گروه در خراسان با مغول ها 

نوشت. روزی که متن نمایشنامه را به شریعتی دادیم، نگاهی 

کرد و گفت می خوانم و نظرم را می گویم. متنی که به او دادیم 

100 صفحه بود. فردای آن روز شریعتی آمد، نه تنها کل متن را 

اصلاح کرده بود، بلکه نزدیک به 100 صفحه دیگر در عرض 24 

ساعت نوشته و به نمای نامه اضافه کرده بود.« متن شریعتی 

تمرین شد و نجفی کارگردانی کرد. هاشمی طبا نقش آخوند 

درباری را برعهده می گیرد که در نســـخه تلویزیونی توسط 

علی نصیریان ایفا می شود. »پنجم آبان 1351 با هیجان زیاد 

اولین اجرای تئاتر سربداران را در زیرزمین حسینیه ارشاد روی 

صحنه بردیم. اســـتقبال خوبی شد. امیدوار بودیم یک ماه 

بتوانیم سربداران را در حسینیه ارشاد اجرا کنیم اما تصورمان 

خوشبینانه از کار درآمد. در کمال ناباوری شب بعد وقتی برای 

دومین اجرا به حسینیه ارشاد رفتم، جلوی در تعداد زیادی 

پاسبان را دیدیم. حسینیه ارشاد تعطیل شده بود. باید هرچه 

زودتر آنجا را ترک می کردیم. این یک دستور بود.« البته این 

دومین بار بود که نمایشی از این گروه با چنین مساله ای روبه رو 

می شد. محمدعلی نجفی در گفت وگو با فغفوری گفته بود 

که نمایشـــی با عنوان »جشن عاشورا« را کارگردانی می کند 

که درواقع یک تعزیه بود که طبق آن بر ســـر پاره ای اتفاقات 

امام حسین)ع( تصمیم می گیرند شمر را بکشند و وقتی او را 

می کشند، می گویند که »نه! این مشیت الهی است که همیشه 

باید شمر، امام را بکشد« پس می گویند شمر را تشییع کنید 

و ژاندارم ها می آیند امام حســـین)ع( را به جرم کشتن شمر 

دســـتگیر کنند. وقتی تشـــییع انجام می شود، مردم این را 

می خوانند: »کشتی اسلامیان دچار طوفان شده، خاک عزا 

بر سر ملت ایران شده« البته این نمایش با مخالفت مذهبیون 

بعد از یک شب متوقف شد. 

اما این جمعیت راه فعالیت خود را از تئاتر به سمت 

سینما ســـوق می دهند و نتیجه اش می شـــود »آیت فیلم«. 

نجفی می گوید: »انجمن اســـلامی مهندسین از موسسان 

و ســـرمایه گذاران آیت فیلم بودند که از اعضایشان مهندس 

موسوی و مهندس بازرگان بودند. هیات مدیره اش ما بودیم. 

مصطفی هاشمی طبا که مدتی هم مدیرعامل شد، سیدمحمد 

بهشتی، فرهادیان که بعد رفت قم، محمد آلادپوش، محمد 

آقاجانی، عبدالعلی فلسفی و من.« این گروه موفق به تولید 

سه فیلم شد: فیلم کوتاه »الناس« که پیش از انقلاب اکران شد، 

»جنگ اطهر« که سال 1356 ساخته و درنهایت بعد از انقلاب 

اکران شد و »لیله القدر« که مستندی درباره شرایط انقلابی بود. 

با این حال باید گفت مهم ترین دستاورد آیت فیلم حکومت 

طولانی اعضایش بر مدیریت سینمای پساانقلاب ایران است. 

پیش تر درباره شـــکل گیری فضای بروکراســـی ســـینمای 

پســـاانقلاب گفته بودیم، جایی که دولت در گفت وگوهای 

مســـتمر با اصناف قصد رسیدن به دســـتورالعمل های لازم 

داشت و از سوی دیگر اصناف درتلاش برای تشکیل سندیکا 

بودند. حال اگر هاشـــمی طبا یکی از نقش آفرینان این دوره 

بوده باشد، پای یک هاشمی دیگر هم به میان می آید. نجفی 

در 16 اردیبهشـــت 1358 با کیهان گفت وگویی می کند و 

اعضای شـــورایی را معرفی می کند که عنوانش شورای فیلم 

اســـت و اعلام می کنند سینما نیمه ملی است. میرحسین 

موسوی، مسعود کیمیایی، کامران شیردل، هوشنگ بهارلو، 

بهرام ری پور، پرویز شـــفا و محمدعلی نجفی اعضای شورا 

بودند و فردی با نام محمدعلی هاشمی در مقام مشاور عیان 

شد. او تحصیلکرده فرانسه بود که پس از پیروزی انقلاب به 

ایران بازگشـــت. نجفی در گفت وگو با جمال امید می گوید 

این هاشمی – برخلاف آن هاشمی – روحیه عجولی داشت و 

باورش به سوی سینمای اندیشه بود، همان چیزی که از دید 

هاشـــمی در سینمای ایران وجود نداشت. نجفی همچنین 

ادامه می دهد: »من در بحث با او مرتب گوشـــزد می کردم که 

اجازه بدهد ابتدا موجودیت ســـینما را عمل و بعد اندیشه را 

واردش کنیم. اما ایشـــان به لحاظ همان روحیه عجول خود، 

حوصله انتظار نداشت و بالاخره هم ما را ترک کرد.« این ترک 

گفتن با نوعی فقدان ردپا از محمدعلی هاشمی روبه رو شد. 

با این حال نجفی در گفت وگوی اردیبهشت ماهش می گوید: 

»در سینما سانسور وجود نخواهد داشت اما با ابتذال مبارزه 

می شـــود و اجازه استفاده از سکس و خشونت برای »جیب 

تاجر فیلم« داده نمی شود.« این حرف به نظر محصول همان 

مشورت های هاشمی است. در مصاحبه با کیهان، هاشمی 

نیز همراهی و او تاکید می کند باید در سینما تنها با »کارگردان 

و سناریســـت« روبه رو باشیم. این احتمال وجود داشت که 

اشاره اش مبتنی بر نظریه »هنرمند مولف« آندره بازن فرانسوی 

باشـــد، ایده  هاشـــمی درنهایت به یک هویت در سینمای 

پساانقلاب بدل می شود، جایی که کارگردانان عموما در نقش 

فیلمنامه نویس آثار خود ظاهر می شـــوند. او حتی می گوید 

تهیه کننده برایش اهمیـــت چندانی ندارد و طی چهاردهه 

کارگردانان بزرگ ســـینما تمایل شان به تهیه کنندگی آثار 

خودشـــان ختم می شـــود. این گفت وگو یک حرف جذاب 

دیگر از زبان هاشمی داشت که این روزها می توان نتیجه اش 

را درک کرد. او می گوید: »ما در این مرحله )تشـــکیل شورای 

فیلم( با فیلمســـازان غیرواقع گرا کاری نخواهیم داشـــت، 

بلکه با سناریســـت ها و کارگردانان واقع گرا که مشکل مردم 

را می دانند سروکار خواهیم داشت.« شاید بتوان این مهم را 

با مشکلات سینمای واقع گرای پساانقلاب و برجسته شدن 

عبارت »سیاه نمایی« تطبیق داد. 

آخرین شـــخصیت مدیریتی ســـینمای اولیه شاید حسین 

ترابی باشد که در شـــماره قبل درباره او حول مستند »برای 

آزادی« ســـخن گفتیم. ترابی در 29 اردیبهشـــت 1358 در 

مقام مشـــاور سینمایی پرویز ورجاوند برگزیده می شود؛ اما 

ورجاوند خود در خرداد همان سال استعفا می دهد. وی بعدها 

در نوشتاری از برنامه کوچک سازی وزارت فرهنگ 

انتقاد کرد و با ذکر این مهم که سینمای پیش از انقلاب مبتذل 

بوده از دلایل استعفایش می گوید. او اگرچه به زبان تعریض 

ســـخن می گوید و مدام از دنیای پیشاانقلاب مثال می آورد، 

اما می توان دلیل اســـتعفایش را در دو واژه جست وجو کرد؛ 

اســـتبداد و استعمار. آنچه مسلم است ورجاوند با حاکمیت 

بیش از حد بر فرهنگ مخالف اســـت و بارها از این می گوید 

چطور پهلوی ها با تلاش در دستکاری فرهنگی قصد استعمار 

فرهنگ را داشـــته اند. او جایی از شریعتی برای ادعای خود 

مثال می آورد که جالب توجه است. اشاره او به احتمال قوی 

به برنامه های ناصر میناچی و شاید علی شریعتمداری باشد 

که هم پای چپ های اسلامی پیرو شریعتی را به فرهنگ باز 

کرده اند و هم قصد نادیده گرفتن وجوه دیگر فرهنگ را دارند. 

برای مثال جاهایی در متن برجسته تر )Bold( شده است که 

می توان دریافت محل اختلاف او با نظام حاکم است، همانند 

»باورهای اقوام ایرانی« و »تجلیات معنوی این ملت باستانی.« 

اینها چیزهایی است که در ابتدای انقلاب به واسطه استفاده 

تبلیغاتی پهلوی ها باعث بدبینی شده بودند. اما مهم ترین 

دلیل اســـتعفا، ادغام دو وزارت فرهنگ و هنر است که البته 

بعدها چنین نشـــد. به پیشـــنهاد میناچی وزارت فرهنگ 

می شود »فرهنگ و ارشاد اسلامی« و فرهنگ هم در دو وزارت 

»آموزش و پـــرورش« و »آموزش عالـــی« تجلی پیدا می کند تا 

درنهایت باز علیه نگاه ورجاوند باشد؛ چراکه واژه »هنر« عملا 

حذف می شـــود. ورجاوند در آن سال ها پیش بینی می کند 

دستکاری در وزارتخانه منجر به حضور افراد غیرمتخصص بر 

صدر امور فرهنگی خواهد شد، چیزی که اندکی بعد عملی 

شـــد و با حضور وزرای نامرتبط چون میرسلیم جامه عمل به 

خود  پوشاند. ورجاوند می گوید طرفداران این رویه »همانی 

]گروهی[ است که در جریان انقلاب سینماسوزی به پا کردند.« 

او آنها را متهم به همکاری با رژیم سابق می کند و می نویسد 

قصدشـــان احیای همان سینماســـت. البته حرفش پربیراه 

هم نبود؛ چراکه بعدها سینماگران منتسب به حزب موتلفه 

اسلامی چون حسین فرحبخش در بازتولید فیلمفارسی قد 

علم کردند. 

رفتن ورجاوند موجب قدرت گرفتن نجفی می شـــود. در 12 

تیر جلسه ای برگزار می شود و تصمیم گرفته می شود نمایش  

فیلم های کاراته ای ممنوع شـــود. تصمیم دیگر آن است که 

به ازای هر 4 یا 5 فیلم خارجی باید یک فیلم ایرانی ســـاخته 

شـــود و همین مهم منجر به اکران وسیع فیلم های خارجی 

می شود. در مستند »تازه نفس ها« - که تصویری از تابستان 

1358 تهران اســـت – روی ســـردر تمام سینماها فیلم های 

خارجی خودنمایی می کند. 

خبرگزاری پارس، دوازدهم تیر گزارشی از یک جلسه مشترک 

میان مدیران سینمایی و اصناف منتشر می کند که در آن ترابی 

از آیین نامه تولید فیلم می گوید و تاکید می کند »سانسور به 

عهده فرهنگ و هنر نیســـت« و هدف آن است که همه چیز 

به دست شوراهای متشکل از انجمن های سینمایی سپرده 

شود. البته افرادی چون باربد طاهری در مقام نماینده شورای 

سندیکاهای مشـــترک هنرمندان و کارکنان سینما با اکران 

فیلم خارجی مخالف می کنند. معزی مقدم، دیگر عضو حاضر 

اشاره می کند در حوزه واردات فیلم نسبت منافع سینماداران 

و سینماسازان در تنافر است. بااین حال رایزنی نجفی با اصناف 

و حتی نماینده کانون نویسندگان در جلسه ای که دو ساعت 

و نیم طول می کشد به یک توافق چهاربندی منجر می شود: 

1. آزادی درباره سیاست فرهنگی راجع به سینما، 2. صنعتی 

شناختن سینما، 3. تدوین آیین نامه ای درباره ورود فیلم های 

خارجی در رابطه بـــا تولید فیلم ایرانی و 4. تدوین آیین نامه 

راجع به هیات منصفه برای شکایاتی که در مورد مسائل مربوط 

به اصناف و مولفان اســـت. چهاربندی که پس از چهار دهه 

ممکن نشد. 

23 تیر 58، روزنامه کیهان گزارشـــی مفصل درباره وضعیت 

ســـینمای ایران تهیـــه می کند. رضا انـــوری، رئیس انجمن 

ســـینماداران در این گزارش از وضعیت ســـینماهای کشور 

آماری ارائه می دهد، از وضعیتی که پس از آن همه جلســـات 

و شـــوراهایی که در جو انقلابی شـــکل گرفته بودند. انوری 

می گوید تا پیش از انقلاب 420 سالن سینما در کشور فعالیت 

داشتند که 120 سینما طعمه حریق شده است و هیچ یک 

هم بازسازی نشده اند و حالا تنها 300 سینما فعالند. نکته 

جذابی که انوری بدان اشاره می کند قابل توجه است. با وجود 

وضعیت در ظاهر منفی سینما، استقبال از آن زیاد است که 

دلیلش در ســـه چیز است »کمبود سالن، کاهش برنامه های 

ســـرگرم کننده تلویزیونی و کاهش ســـرگرمی های سابق.« 

سینما حالا در فقدان کاباره و دیسکو و یک تلویزیون بی برنامه 

تفریحی، از بین رفتن موسیقی در فضاهای عمومی و احتمالا 

زیست شبانه به مهم ترین شکل اجتماع فرهنگی بدل شده 

بود. البته انوری از آینده هراس دارد و می گوید با افزایش مراکز 

قدرت، تضادها بروز خواهد کرد. حرف او اشتباه نبود، در همان 

زمان کمیته های انقلاب سرخود اقدام به پایین کشیدن فیلم ها 

می کردند؛ درحالی که همان فیلم در تهران روی پرده بود. 

البتـــه در آن زمان ســـینمای ایران بدون فیلـــم بومی نبود و 

عباس شـــباویز، دبیر وقت انجمن تهیه کنندگان به کیهان 

می گوید بیش از 30 فیلم ساخته شده از دوران پیش از انقلاب 

آماده نمایش است و چند فیلم هم در مراحل پایانی تولیدند. 

منوچهر صادقپور، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان هم 

اعلام می کند 2 هزار نســـخه فیلم در سینماها طعمه حریق 

شـــده اند و برخی فیلم های خریداری شده هم اجازه نمایش 

ندارند. این گزارش پرفراز و نشیب با واکنش محمدعلی نجفی 

همراه است. فردای آن روز محمدعلی نجفی در کیهان اعلام 

می کند اکران فیلم خارجی، مســـاله او نیست و برای تثبیت 

موقعیت سینما زیر بار اکران رفته است و  قرار بر فهرست کردن 

فیلم هاست. در همین دوران فهرستی از 20 فیلم برای اکران 

مهیا می شـــود تا آثاری چون »فریاد مجاهد« وارد بازار اکران 

شـــوند. بازبینی فیلم ها را هم به یک گروه پنج نفره سپردند 

تا درنهایت تصمیم بر آن شـــد هر فیلم ایرانی اکران نشـــده 

ظرف پنج روز تعیین تکلیف شود. نجفی در نامه ای به هاشم 

صباغیان، وزیر کشـــور وقت، در 21 بهمن 58، می نویسد 

ســـینماها نیاز به 400 فیلم اکران اول دارند. او برای رسیدن 

به این رقم خواهان تقلیل عوارض ســـینماها می شود. دیگر 

همه چیز برای بازگشایی با حضور فیلم های ایرانی مهیا شده 

اســـت. فیلم هایی که هر یک نقش مهمی در شـــکل گیری 

سینمای پساانقلاب دارند. 

نجفی در 27 اسفند 58 خبر از توفیقات دستگاهش می دهد، 

حتی خبر از تاسیس صندوق تعاون سینمای ایران می دهد 

که به تولید فیلم کمک می کند، اساسنامه را هم محمدرضا 

اصلانی می نویســـد. دو روز بعد ده سینمای حافظ، سهیلا، 

آریا، مترو، شهرزاد، آزیتا، پارک، هما، برلیان و مرجان به سبب 

نمایش فیلم های غیراخلاقی و فقدان امکانات رفاهی تعطیل 

می شوند. برهمین اساس آیین نامه تازه ای مصوب می شود 

که اکران فیلم های الحادی، تبلیغاتی )به نفع تبعیض نژادی، 

فاشیســـم و امپریالیسم( و واجد سکس و خشونت )به قصد 

جلب مخاطب( ممنوع است. اکران فیلم هندی هم چندی بعد 

ممنوع می شود، به جز آثار کارگردانان خوب هند. فیلم های 

ترکی، عراقی و پاکستانی هم ممنوع از اکران می شوند، مگر 

آنکه معاوضه ای پایاپای در قبال خرید فیلم های ایرانی صورت 

گیرد اما مهم ترین اختلاف جای دیگری است: »بنیاد هنری 

مستضعفین.« 

ادامه دارد... 

روزهای جنگ و تفاهم سینما و انقلاب
احسان زیورعالم

خبرنگار


